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 چکیده

ای که سطح بنیادین میدانهای دیگر است از دو منظر ین پژوهش به نحو توصیفی تحلیلی و تطبیقی به مسئله میدان اولیها
های فیزیکی نیازمند قوانین اثبات این مدعا که توصیف پدیدهشناختی صدرایی و فیزیکالیسیت کوانتومی پرداخته و با هستی

شناختی است؛ بر این فیزیک است و چون میدان اولیه فاقد قوانین فیزیکی بوده، توصیف ماهیت آن نیازمند تفسیری هستی
ها تحویل میشود، پس اساس در نظریه میدان، میدان خلاءکوانتومی به عنوان میدان پایه با تغییر فاز فیزیکی به دیگر میدان

میدان خلاءکوانتومی با انرژی ناصفر بعنوان میدان بنیادین توصیف میشود، در حالی که میدان اولیه نبایستی هیچگونه تعینی 
داشته باشد بر همین اساس پیشنهاد دادیم که میدان اولیه بایستی میدان خلاءمطلق باشد که هرچند فاقد هرگونه فعلیت و 

دم مطلق نیست بلکه عدم مضاف است، که این اشکال مطرح شد که تحویل یک میدان به میدان دیگر به تعینی است اما ع
فاقد واقعیت فیزیکی بوده، پس نمیتواند میدان اولیه فرض شود، که در  فیزیکی است و میدان خلاء مطلق فازسبب تغییر

تغییر  دان خلاءکوانتومی، تغییر فاز فیزیکی نبوده بلکهپاسخ به این اشکال نشان دادیم که تغییر فاز میدان خلاءمطلق به می
بوده، چرا که طبق مبانی صدرایی، این میدان خلاء مطلق به حمل شایع ادنی مرتبه وجودی فاز درون ذاتی میدان خلاءمطلق 

آن یعنی و به حمل اولی، جوهر جسمانی سافلِ دارای جنس و فاقد فصل و صورت بوده و صورت مبهم آن جوهر متحد با 
تغییر فاز داده به میدان خلاءکوانتومی یا همان هیولای ثانی است که به سبب حرکت درون ذاتیش،  و خلاء هیولای اولی

  است.
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 مقدمه .1

ای از تلقی متعارف که آن را فضای تهی میدانند، به حالت پایه یک یا مجموعهبرخلاف « خلاء»در نظریه میدان کوانتومی، 
شود و بر همین اساس، واجد ساختار فیزیکی، درجات آزادی و بسته به چارچوب نظری، انرژی های کوانتومی اطلاق میمیدان

لق موجودات فیزیکی تلقی کرد، بلکه باید توان به معنای فقدان مطو نوسانات کوانتومی است. در نتیجه، خلأ کوانتومی را نمی
ای بنیادینی در فلسفه فیزیک پدید زمان فهم کرد. همین امر مسئله-آن را در نسبت با میدان، حالت کوانتومی و ساختار فضا

ا هستند، یا هبینی پدیدهدهی و پیشآورده که آیا میدان و به تبع آن خلأ کوانتومی، صرفاً عناصر نظری و ریاضی برای سامانمی
شود که خلاء نه صرفاً حالت تر میشناختی قائل شد؟ این سئوال، هنگامی بنیادیتوان برای آنها نوعی واقعیت عینی و هستیمی

 .های متأخر در نظر گرفته شودها، ذرات و انرژیعنوان منشأ تحقق میدانپایه یک میدان، بلکه به 

آنچه نظریه »شناختی مترتب بر آن، امکان تفکیک زیکی یک نظریه و تعهدات هستیاز منظر فلسفه علم، تمایز میان توصیف فی
ترین سطح واقعیت فیزیکی را سازد. بر این اساس، سئوال از بنیادینرا فراهم می« آنچه واقعاً موجود است»از « کندتوصیف می

قواعد  فضای حالت و میدان کوانتومی از پیش، میدان ویرا نظریه نظری نظریه میدان پاسخ داد؛ ز توان صرفاً با مفاهیم دروننمی
دان اولیه در تحقق بزرگ ساختار کیهانی و مفهوم خلاء در د؛ بر همین اساس بدلیل جایگاه میدینامیکی را مفروض قرار میده

ان امکتا  کوشد، میبیان شده در تبیین خلاء کوانتومی سطح توصیفی توصیف این میدان اولیه، مقاله حاضر با عبور از
ای که فاقد تعینات را بررسی کند؛ مرتبه «میدان خلاء مطلق»تر از میدان خلاء کوانتومی موسوم به بندی یک مرتبه بنیادیصورت

 .فیزیکی بالفعل است، اما در تفسیر پیشنهادی، حیث قابلیت و امکان تحقق تعینات بعدی را داراست

 بیان مسئله 

در نظریه میدان کوانتومی یک حالت  گردد؛ خلاء کوانتومیبازمی« خلاء»م مفهوم و کاربرد واژه بنیادین و اولیه به ابهامسئله 
عنوان فرضی  در این پژوهش به« مطلقء خلا»کند؛ در حالی که های متعارف را بیان میفیزیکی معین است و فقدان برانگیختگی

درجه آزادی یا ساختار دینامیکی بالفعل مفروض نیست.  شود که در آن هیچ ماده، انرژی، میدان، نوسان،حدی تعریف می
معنا دانست؛ سئوال اصلی که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت این است که آیا چنین  ن این دو مفهوم را همتوابنابراین، نمی

توان برای آن نحوی از واقعیت عینی و نقش بنیادی در سلسله مطلقی صرفاً یک برساخت مفهومی و متافیزیکی است، یا می خلاء
 .های فیزیکی قائل شدمراتب تحقق میدان

مطلق را فاقد  ی که به آن خواهیم پرداخت به نحوه تبیین رابطه میان خلاء مطلق و خلاءکوانتومی است؛ اگر خلاءمسئله دوم
شود؛ زیرا هر گذار فیزیکی کوانتومی با دشواری مواجه میآن به خلاءهرگونه ساختار فیزیکی بدانیم، گذار مستقیم و فیزیکی از 

ی رابطه سادگتوان به، رابطه میان این دو مرتبه را نمیآزادی و قواعد تحول است. بر این اساسمستلزم فضای حالت، درجات 



 

 

کوانتومی  کی، خلاءشوند: در سطح فیزیدر مقاله، دو سطح تبیین از یکدیگر تفکیک می این اساستلقی کرد؛ بر « ایجاد از عدم»
مطلق  شناختی، این خلاءاشد؛ اما در سطح هستیهای ثانویه بتواند نخستین سطح دارای ساختار فیزیکی و مبدأ تحقق میدانمی

 .کوانتومی تفسیر شود ت با تحقق خلاءین و غیرمادی در نسبای پیشمثابه مرتبه تواند بهمیاست که 

مای »در مقام  صدرایی است. در تحلیل صدرایی، خلاء بانی فلسفهمسئله سوم، امکان تبیین فلسفی این رابطه بر اساس ماما 
یابد؛ از سوی موجودی مستقل و قائم به ذات نیست، بلکه مفهومی نسبی است که در نسبت حاوی و محوی معنا می« شارحه
فلسفی و هیولای اولی از حیث فقدان فعلیت و قابلیت پذیرش تعین، تناظری  ، مقاله میان خلاء«مای حقیقیه»قام در مدیگر، 

رچوبی برای تفسیر تواند چاعنوان ادنی مرتبه وجود و حیث بالقوه ماده، می ، هیولای اولی بهکند. بدین ترتیببرقرار می
مرتبه فاقد تعین بالفعل به « تحویل»، با اتکا به قوه و فعل و حرکت جوهری، . همچنینشناختی خلاء مطلق فراهم کندهستی

 .کندشناختی تفسیر میمرتبه متعین را نه یک تغییر فیزیکی در معنای متعارف، بلکه نوعی تجدد ذاتی و تحقق هستی

 ضرورت و اهمیت مسئله 

شناختی، تمایز نشده، یعنی تبیین فیزیکی و تبیین هستی تفکیککوشد میان دو سطح غالباً اهمیت این پژوهش در آن است که می
بررسی نماید. در این بنیاد واقعیت فیزیکی را  فلسفه صدرایی، امکان تفسیر فلسفیشناختی برقرار کند و از طریق مبانی روش

یت، قابلیت وجودی، قوه نیست، بلکه پرسش از نسبت میان فقدان فعل« هیچ»مطلق صرفاً پرسش از  چارچوب، سئوال از خلاء
یه کوشد با حفظ تمایز میان مفاهیم فیزیکی نظرترتیب، پژوهش حاضر میو فعل و نخستین مرتبه تحقق فیزیکی است. بدین

کوانتومی  شناختی منسجم از نسبت میان خلاء مطلق، خلاءیر هستیصدرایی، امکان یک تفس میدان و مفاهیم متافیزیکی فلسفه
مسئله از حیث هستی شناختی در تعیین ذات و ذاتیات ماده این تبیین  .بندی کندهای فیزیکی را صورتنو مراتب بعدی میدا

روری است، چرا که اثبات بنیادین بودن هر یک از دو میدان خلاء مطلق و خلاء اولیه کیهانی و کیفیت تکامل آن بسیار ض
 دسه نظری از کیفیت تحقق نظام مادی ارائه کند.کوانتومی میتواند تبعات کاملًا متفاوتی را در ترسیم یک هن

 پیشینه پژوهشی 

با تفقه در مکتوبات تقریر شده، مقاله یا کتابی که همسو با مقاله حاضر باشد یافت نشد اما برخی از مقالات صرفاً به نحو 
نتیجه گرفتند، بعنوان  توصیفی برخی از فروعات مطرح شده در این پژوهش را مطرح نمودند که در تحلیل جز این مفروعات

" که در مجله آئین حکمت به شناسی خلأ از منظر صدرالمتألهین و فیزیک جدیدبررسی تطبیقی هستیمثال مقاله ای با عنوان "
ی صدرایی آن هم ردیف دانسته در حالی که در این پژوهش نویسندگی میرزا زندیه، مفهوم خلاء از منظر مکانیک کوانتوم را با معنا

با خلاء کوانتومی که در مکانیک کوانتوم مطرح  بر اساس مبانی صدرا وضع نمودیم که یمیان خلاء مطلق خواهیم داد کهنشان 
 From Nothing to Existence: quantum vacuum in light of theای موسوم به است تفاوت بنیادین دارند؛ اما در مقاله

fundamentality of existence خلاء کوانتومی ، که در مجله پژوهشهای فلسفی به قلم عباس جوارشکیان نگاشته شده، هر چند

https://pwq.bou.ac.ir/article_75543.html
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_20351_aafbfde569719ce2c61ccda092389b7f.pdf
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_20351_aafbfde569719ce2c61ccda092389b7f.pdf
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_20351_aafbfde569719ce2c61ccda092389b7f.pdf


 

 

ترین سطح میدانها که خلاء مطلق است ایی ضعیفترین مرتبه وجودی توصیف کرده اما اشاره ای به بنیادیرا بر اساس مبانی صدر
تبیین ننموده و در واقع همچون مقاله قبلی، خلاء کوانتومی را میدان بنیادین توصیف کرده است؛ و بر همین منوال مقالاتی که در 

توصیف نمودند در حالی که  را میدان اولیه خلاءکوانتومی اند،هنگارش شد موضوع یعنی ماهیت میدان بنیادین جهان مادی این
و میدان خلاء کوانتومی،  میدان خلاء مطلق است ،شناختیخلاء کوانتومی از حیث تفسیری هستیما نشان خواهیم دادیم میدان 

 بوده است.میدان ثانویه 

 نیتبیین خلاء کوانتومی، میدان بنیادین و متغیرهای کیها. 2

پیش از تبیین خلأ کوانتومی و متغیرهای بنیادین فیزیکی، بایستی مفهوم میدان را در نظریه میدان کوانتومی بررسی کرد؛ چرا که 
های کوانتومی اشاره دارد؛ بر این اساس تحلیل خلأ کوانتومی مفهومی مستقل از میدان نیست، بلکه به حالتی خاص از میدان

ترین عناصر ساختار نظریه است و اولین مسئله در شناختی میدان بعنوان یکی از بنیادییگاه هستیدقیق خلأ، در گرو تعیین جا
گردد که آیا میدان را بایستی موجودیتی واقعی در ساختار تحلیل دقیق میدان و توصیف نسبت میان آن با خلاء به این مسئله بازمی

 های فیزیکی فرض کرد.بینی پدیدهصیف و پیشجهان دانست یا صرفاً ساختاری نظری ــ ریاضی برای تو

نوان بخشی از واقعیت ربی نظریه، امکان پذیرش میدان بعبا تکیه بر موفقیت تبیینی و تج گرایی علمیبر همین اساس، واقع
مستقل از چارچوب نظری  گرایانه، میدان را لزوماً موجودیتیمقابل، رویکردهای غیرواقع اما در طرفکند؛ فیزیکی را فراهم می

ی بر واقعیت یا عدم واقعیت دلیل ناپذیری مستقیم آن، نمیتواندبودن مفهوم میدان یا مشاهده صرف ریاضیاتی دانند، بنابرایننمی
 لکه باید آن را در نسبت با میدان و، بنبایستی خلأ کوانتومی را به معنای متعارف فضای خالی توصیف کردبنابراین،  .آن باشد

ت پیش از هر چیز، به نحوه تلقی از واقعی ونه تفسیر فلسفی از خلأ کوانتومیبر این اساس، هرگ کوانتومی آن تحلیل کرد؛ حالت
 های کوانتومی وابسته است.میدان

ترکیب  این میدان، 1کنندها را توصیف میکوانتومی موجودی بنیادی است که رفتار ذرات بنیادی و تعاملات آنبر این اساس میدان
نامیم می« ذره». چیزی که ما 2وجود دارد و « ارتعاش کوانتومی». در هر نقطه از فضا یک 1یافته از دو ایده است که عبارتند از: 

در آن میدان است، بنابراین هر متغیری تنها یک میدان است و این میدانها شامل  2برانگیختگی یا تحریک موضعی در واقع یک
؛ اما میدان 3هستند مثل میدان الکترومغناطیسی(، برداری )مثل میدان الکترون(، اسپینور )مثل میدان هیگز(های اسکلار )میدان

 دیگری موسوم به میدان خلاء کوانتومی نیز قابل فرض است که برخی آن را میدانی بنیادین و اساس میدانهای دیگر توصیف
 میدانها نمیدانند بلکه حالت برای دیگر میدانها است.میدانی جدا از دیگر  میکنند و برخی نیز این میدان را
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) excitation(. 2   
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.294the standard model,   



 

 

بنابراین این تصور که میدان خلاء کوانتومی تنها و تنها مفهومی سلبی برای میدانهای کوانتومی جهت حصر میدانها به نوع خاصی 
کاربریم از آن حیث که چیزی از ماده و انرژی باشد کافی نیست و این طور نیست که خلاء کوانتومی را مثلا برای میدان برداری ب

باشد. بر همین اساس  تومی بایستی واقعیتی عمیقترمیدان خلاء کوانرسد بنظر میجز الکترومغناطیس در آن وجود ندارد، بلکه 
تبیین نسبت میان میدانهای کوانتومی، ذرات بنیادین و انرژیهای بنیادین با میدان خلاء  مطرح میشود و آن بنیادی یک سئوال

 میتوان میدان خلاء رایف کرد، غیرها را میدان خلاء کوانتومی توصکوانتومی است به نحوی که اگر بتوان مصدر تحقق این مت
اما اگر تحقق این متغیرها نیازمند میدان خلاء نباشد در این صورت میدان خلاء را بایستی تنها  و بنیادین فرض کرد واقعیتی عینی

 دیگر میدانها تصور کرد.و تنها یک مفهوم سلبی برای 
ها و اقسام میدانهای خلاء کوانتومی مطرح شده در فیزیک کوانتوم را احصاء برای تحلیل این پرسش بایستی در ابتداء گزاره

نمود و مفهوم خلاء در هر یک از این نظریات را بررسی کرد، سپس نسبت منطقی میدان خلاء مطلق با هر یک از این میدانها را 
گیری با دیگر میدانها حیثیت ایجابی و بنیادین داشته باشد میتوان آن را بعنوان یک د، اگر میدان خلاء مطلق در نسبتبررسی کر

ین خلاء مطلقی محال است و بایستی منظور از میدان خلاء میدان بنیادین تصور کرد در غیر صورت تصور تحقق یک چن
از هر چیزی جز الکترومغناطیس میدان الکترومغناطیس یک میدان خلاء  کوانتومی، خلاء سلبی فرض کرد به این معنا مثلاً 

 میدان خلاء کوانتومی را به چند قسم تصور کرد که عبارتند از:است بر همین اساس میتوان 
 

 های خلاء و نسبت منطقی میان آنهاتبیین اقسام میدان .1.2
در ؛ 4اشاره به حالت پایه یک میدان کوانتومی دارد. این میدان کمترین انرژی ممکن را دارا است :کوانتومیخلاء .1.1.2

شود و این تعریف به معنای صفر بودن انرژی خلأ نیست عنوان حالت پایه سامانه تعریف می نظریه میدان کوانتومی، خلأ به
این نوع از میدان شامل نوسانات کوانتومی ؛ 5صفر یکسان دانستتوان با حالت دارای انرژی مطلقاً و خلاءکوانتومی را نمی

 .6شودپاد ذره می-های ذرهاست و این نوسانات باعث تولید موقت جفت
های کوانتومی است؛ به همین بنابران خلاءکوانتومی خود یک حالت فیزیکی معین و معمولًا حالت پایه سامانه میدان

تواند واجد نوسانات کوانتومی، مقادیر انتظار غیرصفر فاقد ساختار فیزیکی نیست و میدلیل برخلاف معنای عرفی خلاء، 
  .و بسته به چارچوب نظری، سهمی در انرژی خلأ باشد

را زمان تخت، مفهوم خلاء  در فضاشود، به نحوی که و در بستر آن تعریف میزمان -فضا با پیشفرض کوانتومیخلاء 
خمیده،  زمان-فضاهای نظریه تعریف کرد؛ اما در ای سازگار با ساختار دینامیکی و تقارنپایهعنوان حالت  توان بهمی

در نظریه میدان  زمان-فضااز این جهت،  ،شودو انتخاب حالت کوانتومی وابسته میزمان -فضامفهوم خلاء به هندسه 
-فضااست، پس اینطور نیست که های آن خمیده، بستر هندسی لازم برای تعریف میدان و حالتزمان -فضاکوانتومی در 

  .دباش کوانتومی محصول خلاءزمان 
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شناختی بررسی کنیم، در این صورت بایستی آن را واقعیتی مربوط به وضعیت اگر خلاء کوانتومی را از دیدگاه هستی
اند یا صرفاً های عینی مستقلموجودیتها ها دانست؛ اما اینکه این میدانهای کوانتومی و نه منشأ مستقل همه میدانمیدان

  .7شودمیگرایی علمی مربوط و نگاه ما از مسئله واقع رای است که به نوع تفسیعناصر ساختار نظریه هستند مسئله
ارای یک ، دحالت خلأ یک میدانبه این معناست که  غالباً  نظریه میدان کوانتومی، چگالشخلاء چگالیده: . 2.1.2

میدان یا یک تواند مقدار انتظار خود کمیت می غیرصفر برای یک کمیت معین شود؛ این ماکروسکوپینظم یا مقدار 
 هیگز، میدان هیگز در حالت پایه دارای مقدار انتظار غیرصفر است؛ یعنیخلاء اپراتور مرکب باشد. برای نمونه، در 

0≠⟩0∣ϕ∣0⟨8باشد نایش تجمع ذرات هیگز واقعی در خلاء، بدون اینکه مع.  
، مانند چگالش های فرمیونی بحث کردیا چگالش جفتتوان از چگالش فرمیونی ها نیز میدر مورد فرمیونالبته 
های برهمکنش قوی؛ اما در اینجا معمولًا چیزی که های فرمیونی در نظریههای کوپر در ابررسانایی یا چگالشجفت

نی منفرد در خلاء صرفاً متراکم شده باشند؛ بنابراین طبق این اینکه ذرات فرمیو نه استشود اپراتور مرکب چگالیده می
های فرمیونی باشد. یا چگالیده اینشتین-های بوزتواند شامل چگالیدهچگالیده، خلاء کوانتومی می از نظریه میدانتعریف 

البته   .9لحاظ شده است در این خلاء همه چیزی نادیده گرفته شده و تنها این ذرات فرمویونی هستند که در آن بطوری که
ک ذرات و نظریه میدان کوانتومی، در فیزی توصیف شود؛ چرا کهتیاط بیشتری اح بایستی با اصطلاح خلاء چگالیده

که حالت  چگالش معمولًا به معنای آن نیست که یک خلاء به یک میدان جدید تبدیل شده است، بلکه به این معنا است
خودی  به وکار شکست خود ین موضوع در سازاکند، ویژگی جدیدی پیدا میاست  کوانتومیکه میدان خلاء پایه نظریه 
 .10ددر میدان هیگز اهمیت بنیادی دار ویژه تقارن و به
است، خلاء کوانتومی شامل (QED) در الکترودینامیک کوانتومی که موسوم به  خلاء الکترومغناطیس:.3.1.2

 .شودمی هایی مانند اثر کازیمیر و تابش هاوکینگاین نوسانات منجر به پدیده نوسانات میدان الکترومغناطیسی است.
بر این اساسخلاء ؛ 11پس در این نظریه در خلاء هر چیزی به جز میدانهای الکترومغناطیسی نفی شده است

کوانتومی است و نباید الکترومغناطیسی در معنای فنی، حالت خلاء میدان کوانتومی الکترومغناطیسی در الکترودینامیک 
ای در کنار میدان الکترومغناطیسی تلقی کرد. میدان الکترومغناطیسی در این آن را میدان خلاء الکترومغناطیسی جداگانه

های عنوان برانگیختگیهای واقعی به حالت همچنان بخشی از ساختار نظریه است، در حالی که حالت خلاء فاقد فوتون
 .12میدان است

این نوع از خلاء از نظر مفهومی با خلاءهای قبلی متفاوت است. در نسبیت عام، گرانش عمدتاً  ء گرانشی:خلا.4.1.2
-فضابودن شود و یک فضای خالی لزوماً به معنای فقدان میدان گرانشی یا تخت توصیف میزمان -فضاهندسه بصورت 

توانند های آنها میحلشوند، اما راهنوشته می μνR=0ترین حالت، معادلات خلاء اینشتین به صورت نیست. در سادهزمان 
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داشته باشند؛ بنابراین خلاء در اینجا اساساً به وضعیت منابع ماده ـ انرژی در معادلات میدان   trivialساختار هندسی غیر
است و همانطور که زمان -فضا، چرا پیشفرض همه این میدانها در بستر 13نزما-فضامربوط است، نه به عدم وجود 

خلأ مطلق وجود ندارد، پس باید قبل از تحقق ماده )و صورت دیگر آن یعنی انرژی( یک میدان عظیم انیشتین گفته است 
، تنها و تنها فضا زمان تصور میشود، بطوری که به ؛ بنابراین در این نوع از خلاء14انشی )فضا زمان( وجود داشته باشدگر

مانند  یهایدر نظریهبیشتر این مفهوم شود؛ البته حلقوی هیچ گونه متغیر دیگری تصور نمی یا گرانشزمان -فضاغیر از 
 .15شودبررسی می و نظریه ریسمان گرانش کوانتومی حلقوی

میدانی است که هیچ پدیده و متغیری در آن وجود ندارد. در واقع این نوع میدان از هرگونه ماده، خلاء مطلق: .5.1.2
ای که قابل تصور باشد تهی است اما به معنای عدم مطلق نیست بلکه به گرانشی و کوآنتومی و هر پدیدهانرژی، میدان 

منزله عدم فعلیت است. خلاء مطلق از دو حیث قابل تصور است، یکی از حیث واقعیت فیزیکی و دیگری از حیث هستی 
متعارف، بلکه بعنوان یک فرض حدّی  در این پژوهش، خلاء مطلق نه به معنای یک وضعیت فیزیکیشناسی است. 

گونه موجودیت یا تعین فیزیکی، اعم از ماده، تابش، میدان شود؛ به این معنا که در آن هیچشناختی تعریف میهستی
کوانتومی، میدان گرانشی، انرژی، نوسان، درجه آزادی و ساختار دینامیکی قابل تصور نیست. بنابراین، خلاء مطلق را نباید 

 های کوانتومی یکسان دانست. ء کوانتومی در نظریه میدانبا خلا
گونه فعلیت فیزیکی در آن محقق نیست؛ بنابراین، که هیچ در مفهوم خلاء مطلق عبارت است از اینبودن « مطلق»مقصود از 

شود، در اطلاق می جودعدم مطلق به نفی اصل و با مفهوم عدم مطلق تفکیک کرد؛ چرا کهتوان از حیث فلسفی این مفهوم را می
 تعینات فیزیکی است.کردن حدّ نهایی فقدان مطلق در مدل حاضر یک فرض مفهومی برای مشخص حالی که خلاء

های بالفعل وجود ندارند، بلکه حتی شرایط فیزیکی لازم برای تعریف یک تنها ذرات و میدان مطلق نه عبارت دیگر در خلاءه ب 
اثبات فلسفی عدم مطلق نیست، در اینجا به معنای  مفروض نیست، بر این اساس عدم فعلیتش نیز کنحالت، تحول یا برهم

 ن هرگونه تعین فیزیکی بالفعل است.فقدابلکه به معنای 
فیزیکی موجود اثباتاً ناممکن است بلکه بطور های در نظریه ید به این معنا تفسیر شود که خلاء مطلقاز سوی دیگر، این نتیجه نبا

مطلق در معنایی که در این پژوهش تعریف شده است، موضوع مستقیم نظریه میدان کوانتومی  که خلاءگفته شود  بایستی تردقیق
ها و قواعد دینامیکی سروکار دارد، نیست؛ زیرا نظریه میدان کوانتومی از پیش با یک ساختار فیزیکی، فضای حالت، میدان

به معنای انرژی دقیقاً  ⟨0∣است و نماد  شخص، یعنی حالت پایه سامانهیکی میک حالت فیز ⟨0∣، خلاءQFT در بطوری که
تواند می نیز خلاء QFT تواند انرژی ناصفر داشته باشد و درهای کوانتومی ساده، حالت پایه مینیست. حتی در نظریه صفر

رای یک میدان از حیث فیزیکی صفر ب، اما تصور انرژی 16صفر و ساختارهای فیزیکی قابل بررسی باشد دارای مقادیر انتظار غیر
 شناختی قابل فرض دانست.فعلًا محال است، اما میتوان همین معنا را از حیث هستی
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 ن خلاء کوانتومی با دیگر میدانها. تبیین نسبت میان میدا2.2

شود، های کوانتومی اطلاق میای از میدانمنطبق بر نظریه میدان کوانتومی، خلاء کوانتومی به حالت پایه یک میدان یا مجموعه
ها؛ بر این اساس، خلاء همچنان واجد ساختار کوانتومی و درجات آزادی میدان است و فقدان آن بیشتر به نه به نبود خود میدان

-فضاهای کوانتومی بر بستر یک ساختار سبت به حالت پایه است. در چارچوب استاندارد، میدانن معنای فقدان برانگیختگی
خمیده، زمان -فضاویژه در وابسته باشد؛ به زمان-فضاتواند به هندسه های خلاء نیز میشوند و خواص حالتتعریف میزمانی 

، در درجه اول خلاءت خلاء کوانتومی با فضا زمان در نظریه بنابراین، نسب  ؛17دت خلاء یگانه و ممتازی وجود ندارالزاماً حال
های به شمار میرود ها و حالتنسبت بستر و حالت است، به این معنا که فضا زمان چارچوب هندسی لازم برای تعریف میدان

 شود.ها در آن چارچوب محسوب میو خلاء، حالت پایه این میدان

 نیز به معنای علّی، محصول خلاءزمان -فضانیست و زمان -فضابر این اساس خلأ کوانتومی در این چارچوب منشأ تحقق  
یه گرانش کوانتومی همچنان باز های کوانتومی در نظرو میدانزمان -فضاشود البته مسئله رابطه بنیادی میان کوانتومی تلقی نمی

 ای دیگر نیز تفسیر کرد که در بخش صدرایی همین مسئله مورد کنکاش قرار میگیرد.به گونه، و میتوان نسبت میان آن دو را 18است

بنابراین، آن را نباید میدان مستقلی  خودش، حالت خلاء میدان الکترومغناطیسی است. معنای دقیق به الکترومغناطیسی خلاء
های آن از دینامیک میدان شود و ویژگیتعریف میزمان -فضانست. این حالت نیز بر ساختار در کنار میدان الکترومغناطیسی دا

 یجه، نسبت خلاء الکترومغناطیسی با فضا زمان، مشابه نسبت هر حالت خلاءپذیرد. در نتو ساختار هندسی بستر آن تأثیر می
خود میدان پیدایش منشأ  دیگری با بستر فضا زمانی است. همچنین خلاء الکترومغناطیسی در نظریه استاندارد میدان کوانتومی

شناختی، باید شود، بلکه وضعیت پایه همان میدان است. بنابراین، از منظر هستیمحسوب نمیزمان -فضاالکترومغناطیسی یا 
 .تمایز قائل شدآن  حالت خلاءمیان خود میدان الکترومغناطیسی و 

ای خاص از های بنیادی فرض کرد، بلکه بایستی آن را نحوهتوان موجودیتی مستقل در کنار دیگر میدانخلاء چگالیده را نمی
یابد از حالت پایه خود به فازی خاص انتقال می خلاء کوانتومییافتن یک میدان تصور کرد. بر این اساس میدان تحقق و فعلیت

به خلاء چگالیده  کوانتومیبا خلاء چگالیده، خلاء کوانتومی قع در نسبت میان میدان خلاء و کمیتی غیرصفر پیدا کند، در وا
   .19شود بلکه به معنای گذار همان میدان از یک حالت کوانتومی به حالت یا فازی دیگر استتبدیل نمی

به معنای تحقق یک حالت خاص از در اینجا به معنای پیدایش یک میدان جدید از خلاء پیشین نیست، بلکه  بنابراین، چگالش
ای که آنچه در مرتبه پیشین بالقوه یا در حالت پایه قرار داشت، در مرتبه بعد به نحوی معین و گونههمان میدان پایه است؛ به
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ت انسیافتن میدان د ، بلکه نحوه خاصی از فعلیتن منظر، خلاء چگالیده را باید نه موجودی مستقلیابد. از ایبالفعل تحقق می
 پذیرد. زمانی صورت می-که تحقق آن در بستر ساختار فضا

یدان کوانتومی گرانشی از نظر مفهومی با سه مورد پیشین متفاوت است، زیرا در نسبیت عام گرانش نه یک م در مقابل، خلاء
هایی از حلمعمولًا به راه زمان است. خلاء گرانشی-، بلکه در وهله اول بیان هندسه خود فضازمان-فضامتعارف بر روی 

زمان یا لزوماً اما این امر به معنای نفی فضا شود که در آنها منبع ماده ـ انرژی متعارف صفر است؛ معادلات اینشتین اطلاق می
اشته باشند. بنابراین، برخلاف توانند ساختار هندسی غیرتخت دمی های خلاءر بودن خمیدگی آن نیست و حتی فضا زمانصف
 گرانشی را باید وضعیتی از هندسه و میدان گرانشی دانست.  انتومی که یک حالت میدان است، خلاءکو ءخلا

ای وجود شده کوانتومی رابطه صدور یا تقدم علّی تثبیتو خلاء گرانشیاستاندارد، میان خلاءهای در نتیجه، در چارچوب نظریه
 گرانشیِ از پیش فرض شدهزمان -فضاهای کوانتومی بر یک ه، میدانمیدخزمان -فضادر نظریه میدان کوانتومی در  ندارد؛ بلکه
مستلزم چارچوبی برای گرانش  زمان-فضاهای کوانتومی و هندسه میدان که واکنش متقابل کامل میانحالی شوند، درتعریف می

 .ای نداردشدهکوانتومی است که هنوز نظریه نهایی و پذیرفته

های های خاص میدانترتیب حالت به ، خلاء الکترومغناطیسی و خلاء چگالیده راکوانتومی میان خلاءتوان نسبت میدر نتیجه، 
 بر این اساس در فیزیک استاندارد  .مربوط استزمان -فضا؛ اما خلاءگرانشی به وضعیت هندسی گرانشی فرض کرد کوانتومی

ت که، برای مثال، خلاء گرانشی به خلاء کوانتومی و سپس ی دانست و گفتوان آنها را مراحل متوالی یک فرایند تکویننمی
عنوان یک  چگالیده یا الکترومغناطیسی تبدیل شده است. چنین ترتیب تکوینی، در صورت طرح، باید به خلاءکوانتومی به خلاء

میدان خلاء مطلق  بندی استاندارد معرفی شود که برای این تفسیر هستی شناختی نیازمندصورت شناختی فراتر ازفرض هستی
 هستیم.

مثابه مطلقی را دارای واقعیت عینی و به  توان چنین خلاءکه آیا میبر همین اساس یک پرسش اساسی مطرح میشود و آن این
بندی فلسفی فراتر از چارچوب های فیزیکی موجود فرض کرد، یا آنکه این مفهوم صرفاً یک صورتتر از میدانای بنیادیمرتبه

 ؛ که در ادامه با آن خواهیم پرداخت: نظریه میدان کوانتومی است

 دیگر میدانهای مفروضهتبیین نسبت منطقی میان خلاء مطلق با  .3.2
میدان بنیادینی که مصدر و منشأ بقیه میدانها است را ، فرض اول بدین ترتیب در تبیین میدان بنیادین دو فرض قابل تصور است؛

میدان خلاء مطلق فرض کنیم نه میدان خلاء کوانتومی، به این معنا که میدان اولیه، میدان خلاء مطلق بوده که با تغییر فاز به 
خلاء کوانتومی تحقق  میدان ثانویه که میدان خلاء کوانتومی است تحویل شده است و سپس بقیه میدانها به سبب تغییر فاز میدان

اینکه میدان خلاء کوانتومی را که میدانی پایه برای دیگر میدانها است را میدان بنیادین تصور ، فرض دومدر اما  ؛ پیدا کردند
 ه میدانها با تغییر فاز همین میدان محقق شدند. کنیم، به این معنا که بقی



 

 

 و خلاء مطلق را اینگونه فرض میکنیم کوانتومیتفاوت میان خلاء  اما پیش از پرداخت به این دو فرضیه، همانطور که بحث شد
در حالی که خلاء مطلق،  ،های فیزیکی استها در عین حفظ ساختار بنیادی و قابلیت، فقدان برخی فعلیتکوانتومی ء که خلا

امکان یا قابلیت تحقق تعینات بعدی است بطوری که هر چند فاقد صورت و تعین فقدان همه تعینات بالفعل، همراه با فرض 
ا، ذرات و انرژیهای بنیادین است؛ با این برای پذیرش تعینات و تحقق میدانه یتی قابلبالفعل است اما در عین حال واجد حیث

 ین دو فرض مطرح شده از حیث هستی شناختی خواهیم پرداخت:مقدمه به تبی

 ، میدانی ثانویه کوانتومی. فرض اول: میدان خلاء مطلق، میدان بنیادین و میدان خلاء 1.3.2
اولین میدان بنیادین که منشأ دیگر میدانها است، میدان خلاء  شناختی از میدان اولیه است؛که تفسیر هستی بر اساس این فرض

میدانها است تغییر فاز داده است، اما این  که میدان پایه برای دیگر کوانتومیمطلق است که به سبب فرایندی ذاتی به میدان خلاء 
 یستی درون ذاتی باشد.تغییر فاز نمیتواند فیزیکی باشد، چرا که هنوز پدیدههای فیزیکی بالفعل نشدند، پس با

نیز خود میدانی است زمان -فضاشکل نگرفته بلکه زمان -فضانکته مهم در این فرض این است که میدان خلاء مطلق بر بستر  
محقق شده، پس بر خلاف آنچه در نظریه میدان مطرح است که فضا زمان بستر میدان خلاء  کوانتومیکه بر پایه میدان خلاء 

و بقیه میدانها، میدان خلاء مطلق است، چرا که نسبت میان میدان خلاء  کوانتومیخلاء این فرض بستر   بوده، در کوانتومی
 با دیگر میدانها همچون نسبت قوه و فعل است. کوانتومی

مسئله دیگر اینکه انرژی یا همان فعلیت میدان خلاء مطلق، برابر با صفر است که به محض فعلیت پیدا کردن به نحو درون ذاتی، 
محقق میشوند که  کوانتومیشود و بقیه میدانها با تغییر فاز میدان خلاء که انرژی ناصفر دارد تحویل می کوانتومیبه میدان خلاء 

 شوند.ان فازی است که برخوردار میتفاوت میان آنها به میز
 :اگر میدان تحلیل فرض اولD 0 واحدF هاشناختی تحقق همه میدانرا بعنوان مبدأ هستی}  nF,…,2F,1F{ و تعینات

های متأخر به نحو بالفعل باشد تواند واجد تعینات اختصاصی همان میدانفیزیکی بعدی فرض کنیم، این میدان نمی
و  این صورت، آن تعینات غیر همه آن تعینات میدانی بعد از خود را به نحو بالقوه دارا باشد؛ زیرا در اما ضرورتاً بایستی

و این  اندموجود بودهو بالفعل اندماجی پیش از آنکه بطور مستقل تحقق پیدا کرده باشند، در مبدأ خود به نحو  میدانها
محال است که یک میدان واحد در آن واحد دارای تعینات میدانی متعدد باشد، یعنی امکان پذیر نیست که یک میدان 

بنابراین میدان اولیه بعنوان منشأ میدانهای دیگر عین الکترومغناطیس هم داشته باشد؛ در عین اینکه تعین گرانشی دارد، ت
 را باشد.نبایستی بنحو بافعل همه تعینات را دا

به نحو یافتن میدان اولیه )خلاء مطلق(  ( را حاصل تغییر فاز یا تعینکوانتومینکته بعد این که اگر میدان ثانویه )خلاء 
که صورت  و حالت یا فاز میدانکه بالقوه است فرض کنیم، در این صورت بایستی میان هویت میدان درون ذاتی 

شود؛ چرا که در نظریه میدان، تغییر فاز به معنای تبدیل یک میدان به میدان تمایز گذاشته  بالفعل شده آن میدان است
که این تغییر فاز در  دیگری نیست، بلکه به معنای گذار همان میدان از یک وضعیت دینامیکی به وضعیت دیگر است



 

 

ن تغییر فاز درون ذاتی میدان خلاء کوانتومی تغییر فار فیزیکی است اما در تحویل خلاء مطلق به خلاء کوانتومی، ای
 است.

بر همین اساس، اگر میدان اولیه را مبدأ تحقق حالت ثانویه بدانیم، آنچه در وهله اول بایستی میان آنها متفاوت باشد  
اصل وجود میدان نیست، بلکه ساختار حالت، میزان فعلیت تعینات و چگالی انرژی متناظر با آنها است. در نظریه 

های انرژی متفاوت ممکن است، های متاستابل با چگالیکان وجود چند حالت خلاء یا حالتمیدان کوانتومی، ام
بر همین اساس طبق اصول نظریه  ؛20تر گذار کندانرژی تواند به حالت کمای که یک حالت با انرژی بالاتر میگونهبه

ثبات کرد که انرژی میدان اولیه صفر بوده؛ اما میدان،  اگر انرژی میدان ثانویه ناصفر و حداقلی بوده باشد، شاید نتوان ا
عنوان یک فرض توان صفر بودن انرژی میدان اولیه را به در مدل حاضر که یک مدل هستی شناختی است، می

میدان اولیه در مرتبه آغازین  در نظر گرفت که بر اساس این فرض، کننده میدان بنیادین اولیه شناختی، تعریفهستی
بعدی است؛ سپس با  میدانی ست، اما واجد قابلیت تحقق تعیناتا متناظر با آنها بالفعل و انرژی فیزیکیقد تعینات فا

از حالت انرژی صفر که قوه و عدم فعلیت است به انرژی ثانویه ، وضعیت میدان تغییر فاز میدان اولیه به میدان ثانویه
  ناصفر که فعل به شدت ضعیف است تغیر میکند.

از و هم مطابقت معنایی داشته باشد ارائه کنیم که هم با مبانی نظریه میدان  یک مدل نظری اگر بخواهیمبر این اساس 
 میان میدان خلأ مطلق و میدان خلاء رابطه داشته باشد بهتر است صدرایی ساختاری منطقی شناختیحیث هستی

گذار از مرتبه فاقد این تغییر فاز را به  میتوان ، بلکهفرض نکنیم افزایش انرژی از صفر به ناصفررا مبتنی بر کوانتومی 
اشی های گذار فازی و واپبندی با ساختار عمومی نظریه. این صورتتعبیر کردفعلیت تعیینی به مرتبه متعین و بالفعل 

 خلأ سازگارتر است.
را از حیث تعینات خاص و های متأخر بدانیم، باید آن بنابراین، در صورتی که میدان اولیه را منشأ تحقق کثرت میدان

چرا که حال، فقدان فعلیت تعینات را نباید با عدم مطلق یکی دانست؛ این فاقد فعلیت تلقی کنیم. با آن میدانها، بالفعل
، میدان اولیه باید واجد بر این اساس ا ندار؛عدم مطلق، هیچ مبنایی برای تبیین امکان تحقق تعینات بعدی وجود  در

توان در این پژوهش مبنا، می همینبر  پذیر سازد وهای بعدی را امکانورتکه تحقق تعینات و صحیثی قابلی باشد 
های متأخر است، اما حیث قابلیت میدانقد تعینات بالفعل که فافرض کرد ای بنیادی مرتبه را« مطلقمیدان خلاء »

وان دلیل مستقل فیزیکی بر فقدان تعین، بلکه عن نیز نه به« انرژی صفر»تحقق آنها را در خود دارد. در این چارچوب، 
تواند فقدان تنهایی نمی شود؛ زیرا مقدار انرژی بهعنوان فرض مدل برای بیان فقدان فعلیت اولیه در نظر گرفته می به

 تمام تعینات را اثبات کند.
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 بنیادین و منشاء تحقق میدانها ثانویه ی، میدانکوانتومیخلاء میدان . 2.3.2
شناختی ی و هستیبیش از اینکه یک واقعیت فیزیکی باشد، یک فرض حدنطور که قبلا بحث شد منظور از خلاء مطلق اهم

ن دینامیکی در آن وجود ندارد، گونه میدان، ذره، انرژی، نوسان، درجه آزادی، ساختار فیزیکی یا قانواست که بر اساس آن هیچ
آن  ی تلقی کرد، بلکه بایستییک حالت فیزیکی در کنار سایر حالات میدان بلکه قوه محض است؛ پس خلاء مطلق را نبایستی

یک وضعیت فیزیکی  کوانتومی کوانتومی اما در طرف در مقابل، خلاء. ومی ناظر به نفی مطلق هرگونه فعلیتی توصیف کردرا مفه
الت پایه و نوسانات هایی مانند انرژی حور کلی واجد ساختار کوانتومی و ویژگیهای کوانتومی است که بطیه میدانمعین در نظر

 .ستا هافیزیکی حداقلی از سامانه میدان پایه ، بلکه یک حالتو از همین حیث خلاء کوانتومی نه عدم مطلق کوانتومی است؛

 :توان تحقق خلاءکوانتومی را بطور بر اساس این تمایز که با نگاهی کوانتومی فرض شده، نمی تحلیل فرض دوم
زیکی ناشی از خلاء مطلق تبیین کرد؛ چرا که از یکسو اگر انرژی خلاء مطلق را صفر فرض وان یک فرایند فینمستقیم بع

ناصفر نیست، از سوی  کوانتومیین بودن آن نسبت به خلاء بنابرابه معنای  نفسهصفر بودن انرژی یک حالت، فی کنیم،
« گذار فیزیکی» میدانهای بعدی محقق است بدانیم در این صورتهایی که در دیگر اگر خلاء مطلق را فاقد تمام مولفه

نظری بلاموضوع میشود، چرا که هر فرایند فیزیکی، از جمله  از خلاء مطلق به یک حالت فیزیکی دیگر، از نظر درون
ل گذار از یک حالت به حالت دیگر، مستلزم آن است که یک فضای حالت، درجات آزادی و قواعدی برای تعیین تحو

وضعیت سیستم وجود داشته باشد، تا بتوان میدانها ثانویه را صورتهای متعین از تغییر وضعیت درجات آزادی موجود 
های ثانویه را نبایستی به عنواین یک بنیادی و میدانبدین ترتیب، رابطه میان میدان در ساختار بنیادی میدان دانست؛ 

ای فیزیکی ـ ساختاری و دینامیکی صورت رابطه بهستی در وهله اول رابطه از سنخ ایجاد و عدم فرض کرد، بلکه بای
 رد.فهم ک

توان وجود یک ساختار فیزیکی چگونه میبر این اساس بایستی میان دو سئوال بنیادین تفاوت قائل شد، سئوال اول اینکه 
؛ یابند؟های ثانویه تحقق میو حالتها چگونه از این ساختار بنیادی، میدانو سئوال دوم اینکه،  ؛بنیادی را توضیح داد؟

شناختی یا آید و مستلزم اتخاذ یک مبنای هستیصرفاً از نظریه میدان کوانتومی به دست نمی پاسخ به سئوال اول
ها با مفاهیمی چون حالت پایه، توان در چارچوب فیزیک میدانرا می ی مستقل است؛ در حالی سئوال دومیمتافیزیک

های پیشینی اما از آنجایی که پاسخ به سئوال دوم نیازمند گزارهیختگی و تغییر حالت توضیح داد؛ رانگدرجات آزادی، ب
و فلسفی است که در پاسخ به سئوال اول مطرح میشود، به نظر میرسد ساختار ترسیم شده در سئوال دوم هر چند 

 اشد.ای فلسفی و هستی شناختی داشته بحیثیتی فیزیکی دارد اما بایستی بن مایه
توان در نظر بگیریم، نمیفاقد هرگونه تعین فیزیکی نتیجه بحث اینکه بر اساس نگاه فیزیکالیستی، اگر خلاء مطلق را 

عنوان اولین سطح  به مستقیماً از خلاء مطلق فرض کرد، بر این اساس بایستی خلاءکوانتومی راکوانتومی را تحقق خلاء



 

 

ن وجود دارد، مکان انتساب انرژی، نوسان، درجه آزادی و تحول دینامیکی به آکه ا از واقعیت فیزیکی تعریف کرد، زیرا
 کند. های ثانویه معنا پیدا میاست که تحقق میدان کوانتومییعنی میدان خلاء بر پایه همین سطح بنیادی بدین ترتیب 
عنوان فقدان مطلق بطور دقیق باگر خلاء این نحو صورتبندی کرد:  توان بهادعای اساسی این بخش را می بدین ترتیب،

و برآمده از وکار فیزیکی  را به یک ساز کوانتومیتوان پیدایش خلاء ی تعریف شود، نمیهرگونه تعین و امکان فیزیک
صورت فیزیکی تبیین کند،  های ثانویه را بهمیدانتحقق که بخواهد ای نسبت داد؛ بنابراین، هر نظریهمطلق  خلاء

. است کوانتومیو این سطح بنیادین، میدان خلاء  بنیادی دارای ساختار فیزیکی را مفروض بگیردناگزیر باید یک سطح 
 های ثانویه بهشود و میداندر نظر گرفته می کوانتومی میدانها، میدان خلاءسطح بنیادی  نتیجه اینکه طبق این مدل

 .گردندهای این سطح بنیادی تبیین میها یا برانگیختگیصورت تعین
خلاء مطلق، اگر فاقد هرگونه تعین، درجه آزادی و ساختار فیزیکی تعریف شود، قیاس میان دو فرضیه:  .3.3.2

تواند مبدأ یک گذار فیزیکی از حالتی به حالت دیگر باشد، چرا که در این میدان هیچ فعلیت و ماهیت فیزیکی نمی
شناختی است؛ بر این زیکالیستی فرضی هستیمحقق نیست و همه متغیرها حیثیت بالقوه دارند، بنابراین از حیث فی

حال، این باهای ثانویه تلقی شود؛ یزیکی میدانترین واقعیت فیزیکی و مبدأ فاساس، خلاء کوانتومی بایستی بنیادی
شناختی خلأ کوانتومی نیست؛ زیرا نظریه میدان، هرچند شرایط و این محدودیت فیزیکی نافی امکان تبیین هستی

شناختی نظری آن، مبنای هستیکند، صرفاً از طریق توصیف درونیک حالت فیزیکی را توصیف میساختار وجود 
 شناختی خلاءیزیکی، بلکه مبدأ هستیتواند نه مبدأ فمطلق می کند. از این حیث، خلاءا تعیین نمیاصل تحقق آن ر

اند شناختی قابل قبولدر مقام تبیین هستیکوانتومی تلقی شود. بنابراین، فرض دوم در مقام تبیین فیزیکی و فرض اول 
 .و نسبت آنها نسبت تعارض، بلکه نسبت تکمیل دو سطح متفاوت از تبیین است

ای وجود دارد و آن اینکه آیا میدان اولیه به محض تحقق، با تعین میدانهای دیگر محقق شده یا بعد از اینکه اما در اینجا یک نکته
میدانهای دیگر تغییر حالت داده است؟ که بحث شد چون میدان خلاء مطلق در تحویل به میدان خلاء تحقق یافته با تغییر فاز به 

کوانتومی نیازمند تغییر فاز فیزیکی است و میدان خلاء مطلق قوه محض بوده و حالت فیزیکی نداشته که بتوان بواسطه آن تغییر 
بواسطه تغییر فاز فیزیکی وجود ندارد، تصور اصل خلاء مطلق فاز دهد، پس چون تصور گذار خلاء مطلق به خلاء کوانتومی 

بعنوان یک واقعیت عینی ممکن نیست؛ اما آیا اگر این تغییر فاز از خلاء مطلق به خلاء کوانتومی را تغییر و تجدد ذاتی خلاء 
 نیادین بودن خلاء مطلق محال است؟مطلق فرض کنیم، آیا باز هم تصور تحقق عینی و ب

رسد با تغییر مبنای گذار از تغییر فاز فیزیکی به تجدد ذاتی، اشکال اول که امکان ندارد خلاء مطلق به میدان خلاء به نظر می
ماند و آن اینکه باید دقیقاً میان ی میتری باقشود، اما اشکال بنیادیکوانتومی تغییر فاز فیزیکی دهد تا حد زیادی برطرف می

تفکیک شود، به این معنا که با تغییر ماهیت گذار و فاز، از حیث هستی « نیت فیزیکیاثبات عی»و « شناختیامکان هستی»
ای شناختی تحقق عینی میدان خلاء مطلق و تحویل آن به میدان خلاء کوانتومی وجود دارد اما به نحو تجربی که یک چنین پدیده



 

 

شود، تواند دچار تغییر فاز فیزیکی م قوه محض، نمیچرا که خلاء مطلق در مقا اثبات شده باشد هنوز وجود ندارد؛ مشاهده یا
است، در این صورت دیگر از خلاء « شناختیتحقق هستی»یا « تجدد ذاتی»بلکه تحویل آن به خلاء کوانتومی حاصل یک 

یفات مطلق انتظار نداریم که یک حالت فیزیکی باشد که با تغییر پارامترهای فیزیکی وارد فاز جدیدی شده است و چون توص
توان بواسطه این قوانین فیزیکالیستی از یک پدیده بر اساس قوانین فیزیک است و این قوانین در خلاء مطلق بالقوه بودند، نمی

فیزیکی کیفیت تحویل میدان خلاء مطلق به خلاء کوانتومی را توضیح داد و این جا است که اهمیت تفاسیر متافیزیکی در توسعه 
بر این اساس و در بخش بعد بر اساس مبانی فلسفه صدرایی با تفسیر هستی شناختی  شان میدهند؛ نظریات فیزیکی خود را ن

 میدان خلاء مطلق به اثبات امکان وقوعی میدان خلاء مطلق خواهیم پرداخت.

 تبیین ماهیت خلاء بر اساس مبانی هستی شناختی صدرایی .2

و تحلیل ذات و ذاتیات خلاء کوانتوم و نسبت آن با هیولای اولی شناسی صدرایی به توصیف در این بخش بر اساس مبانی هستی
و ماده اولیه کیهانی خواهیم پرداخت، سپس به تبیین نسبت میان مفهوم خلاء از منظر فلسفه صدرایی و نسبت آن با خلاء مطلق 

 پردازیم:و خلاء کوانتومی می

 تبیین ماهیت خلاء بر اساس مبانی صدرایی .1.3

ای معدوم و صرفاً دارای لاء بایستی از حیث وجود و عدم و قوه و فعل بررسی شود، به این معنا که آیا خلاء، پدیدهتبیین ماهیت خ
طی به نحو بالفعل تغییر قوه دارد و میتواند تحت شرایلمفهومی ذهنی است، یا اینکه دارای وجودی عینی است که حیثیتی با

« مای حقیقیه»)حد منطقی و فصل مقوم ماهوی( و « مای شارحه»ز دو ساحت ساحت دهد؛ اما در ابتداء بایستی خلاء را ا
 مورد تحلیل قرار داد.)هویت عینی و حقیقت وجودی خارجی( 

خلاء، یک موجود مستقل و متحقق در کنار سایر موجودات یا به  :معتقد است در توصیف مای شارحه خلاء صدرالمتألهین
معنای عدم مطلق نیست؛ بلکه وصفی نسبی و انتزاعی از وضعیتی است که در آن، در محدوده و ظرف معینی، هیچ نوع متغیر و 

)محتوی( نسبت به آن  است که فقدان محوی« ظرفی»محتوایی تحقق نیافته باشد. بنابراین، تحقق خلاء متوقف بر تصورِ حاوی 
، محوی (ظرفحاوی )، بلکه به اعتبار نسبت میان نیستنفسه موضوع تحقق مستقلی شود؛ در نتیجه، خلاء بطور فیسنجیده می

فقدان محوی )محتوی( و مکان قابل تعریف است؛ بر این اساس، خلاء فقدان وطلق وجود نیست، بلکه عبارت است از 
به  هر جا تحقق محوی در ظرفی منتفی باشد، آن ظرف یا محدوده مکانی معین؛ بدین ترتیب)ظرف( در یک حاوی )متغیرها( 

آن تحقق یافته باشد. طبق این وان موجودی مستقل در شود، بدون آنکه خود خلاء بعناعتبار این نسبت، متصف به خلاء می
قائم به ذات؛ بنابراین، یک حقیقت یک نحوه نسبت و وضعیت وجودیِ ظرف از حیث فقدان محوی است و نه  فرض، خلاء



 

 

طور مستقل و  یک از این مفاهیم را به توان هیچو ملاء تنها در قیاس با حاوی، محوی و مکان معنادار است و نمی اطلاق خلاء
 .21مطلق تعریف کرد

وجود داشته باشد، آید که محیطی بدون ماده نیستی مطلق نیست، بلکه خلاء تنها در صورتی لازم میبر این اساس خلاء به منزله  
اگر حاوی )ظرف( موجود و محوی )متغیرها( معدوم باشد، خلاء لازم  پس، 22است نه نیستی محض بُعد زیرا خلاء ماهیش،

آید؛ ولی اگر حاوی و محوی هردو معدوم خلاء لازم می آید و اگر حاوی موجود باشد و محوی امکان عدم داشته باشد، امکانمی
 .23آیدلاء لازم نمیآید و از سوی دیگر، اگر حاوی و محوی هر دو امکان عدم داشته باشند، امکان خباشند، خلاء لازم نمی

ف(؛ بنابراین، خلاء اساس تا به اینجا نشان دادیم که خلاء عبارت است از فقدان محوی )متغیر( در یک حاوی موجود )ظر بر این
نه نیستی مطلق است و نه موجودی مستقل، بلکه وصفی نسبی است که در اثر نبودن محتوی در ظرفی که موجود است تحقق 

یابد. بر این اساس، هرگاه حاوی )ظرف( موجود و محوی )متغیر( معدوم باشد، خلاء بالفعل تحقق دارد؛ و هرگاه حاوی می
اما در فرضی که حاوی و محوی هر دو معدوم  شته باشد، امکان تحقق خلاء وجود خواهد داشت،ن عدم داموجود و محوی امکا

حاوی یا محیطی وجود داشته دیگری، پیش از هر چیز  است، زیرا برای تحقق خلاء بایستی معنابی سخن گفتن از خلاء باشند،
عدم محض نیست، بلکه ر معنای مورد نظر این پژوهش، دقابل انتساب باشد. بنابراین، خلاء باشد تا فقدان محوی نسبت به آن 

 .تنها در چارچوب نسبت میان حاوی و محوی قابل تصور و تعریف است ؛ پس، خلاءموجود است عدم نسبی محوی در حاوی

نه تنها . بر اساس توصیف خلاء در مای شارحه، خلأ را با تبیین مفهوم خلاء در مقام مای شارحه نوبت به مای حقیقیه آن میرسد
بذات فرض کرد بلکه امکان تعبیر آن به عدم مطلق یکی نیز ممکن نیست؛ بر این اساس  تواند بعنوان موجودی مستقل و قائمنمی

گیری و انتساب مقدار مکانی خلاء دارای وجود نیست زیرا اگر خلاء را امری وجودی فرض کنیم، با توجه به اینکه قابلیت اندازه
دهد که و خواه متصل، نشان میکه تحلیل اقسام کمّ، خواه منفصل ؛ درحالیکمّ کنیم ز سنخ کمّ یا متصف بهدارد، باید آن را ا

عدم مطلق اساساً  بذات باشد، اما این به معنای عدم مطلق بودن خلاء نیست، چرا که تواند واجد وجود مستقل و قائمنمیخلاء 
ای موجود و به اعتبار فقدان محوی یا محدوده )ظرف( در نسبت با حاویتنها  موضوع و نسبت است، در حالی که خلاءفاقد 

 .24در آن قابل تصور است)محتوی( 

بنابراین هرچند خلاء به منزله عدم مطلق نیست اما به جهت اینکه مبیّن نسبت میان حاوی )ظرف( و محوی )مظروف( است،  
معین تحقق نیافته است. بر  که در آن، محوی یا ملاء در حاوی ؛ یعنی وضعیتیمیتوانند به منزله عدم مضاف و نسبی فرض شود

، بلکه وصفی نسبی و انتزاعی از حاوی به اعتبار فقدان محوی در نیست موجود در کنار حاوی و محوی ایاین اساس خلاء شیئ
نفسه وجودی مستقل و فی نحوی از تحقق و واقعیت نسبی قائل شد، بدون آنکه برای آنتوان برای خلاء است. در نتیجه، میآن 
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فقدان نسبی میان تحقق محوی و ، بلکه تقابل میان خلاء و ملاء، تقابل میان وجود و عدم نیستاثبات کرد. بر این اساس، تقابل 
 .در یک حاوی موجود است محوی

، چرا که اولًا همانطور که خلاء فقدان 25جود داشته باشد، هیولای اولی استبر اساس توصیفات فوق اگر مصداقی برای خلاء و
ملاء دارد، هیولای اولی نیز فقدان فعلیت دارد و ملاء همان فعلیت است، ثانیاً همانطور که خلاء قابلیت تحقق ملاء را دارد، 

یت معین وجه اشتراک بنیادی این دو مفهوم در ساختار فقدان فعلهیولای اولی نیز قابلیت پذیرش فعلیت دارد، بر این اساس 
فقدان صورت  یبه منزلهتوان، در سطحی فلسفی، را می مثابه فضای خالی به پس تعبیر خلاءهمراه با قابلیت پذیرش تعین است. 

که دارای جوهری مستقل باشد، با این حال بایستی توجه کرد  ذاتب نه اثبات یک فضای مستقل و قائمو مقدار بالفعل دانست، 
، هیولای و جوهری قائم به جوهر جسمانی است 26ولای اولی ادنی مرتبه وجودی استیصدرایی، هکه چون بر اساس مبانی 

، به نحوی فرض کرد و قابلیت آن گی هیولای اولیقوهبالانتزاعی از خلاء را بایستی مفهومی اولی عیناً همان خلاء نیست، بلکه 
اینکه هیولی اولی نیز ممکن نبود، بنابراین همانطور که ملاصدرا نیز مطرح کرده  ءبود، انتزاع خلاهیولای اولی محقق نمیاگر که 

ها و مقادیر خالی است و فرض شده، کنایه از آن است که این حقیقت، به اقتضای فطرت و سرشت خود، از همه صورتخلاء 
 .27هیچ صورت و اندازه بالفعل ندارد

منزله عدم مضاف و در مقام مای آن اینکه، اگر خلاء را در مقام مای شارحه به بر این اساس یک سئوال بنیادین مطرح میشود و 
توان است فرض کنیم، آیا می فاقد تعین بالفعل و واجد قابلیت پذیرش تعیناتکه ای حقیقیه، متناظر با هیولای اولی، یعنی مرتبه

 کوانتومی میدان خلاء مطلق را یک میدان بنیادین برای تحقق اولین سطح فیزیکی، یعنی میدان خلاء ،شناختیاز حیث هستی
 ، پاسخ به این سئوال بعد از مقدمات ذیل معلوم خواهد شد:؟فرض کرد

 ماهیت ماده اولیه کیهانی بر اساس ماهیت خلاء و هیولای اولی. تبیین 2.3

گی هیولای اولی است، این سئوال مطرح میشود که جایگاه ء مفهومی انتزاعی از بالقوهبا پیش فرض قرار دادن این معنا که خلا
بر اساس نظام تشکیکی وجود و مبتنی بر با عناصر اولیه کیهانی چگونه است. هیولای اولی در ساختار نظام هستی و نسبت آن 

اضعف مراتب وجودی چرا که هیولای اولی در نظام صدرایی،  ،28دنی مرتبه وجود، هیولای اولی استحمل حقیقت و رقیقت، ا
ای وجودی است، اما به حمل اولی ، بنابراین هیولای اول هر چند به حمل شایع، مرتبه29نقائص توصیف شده است و جامع همه

فصل  جهت نقصش بدوناش دارای جنس است اما از گیو در معقولات فلسفی، جوهری جسمانی است که به جهت بالقوه
است اما در حین تحققش در عین هنوز هیچ کمالی تحصیل نکرده،  یچرا که ماده اولیه هر چند اضعف مراتب وجوداست؛ 

                                                           
 .226صدرالمتألهین، رساله في الحدوث ،.  25
 .68صدرالمتألهین،المشاعر، .  26
 .17صدرالمتألهین، ترجمه مبداء و معاد ،.  27
 .32، رساله في الحدوث صدرالمتألهین، .  28
 .68صدرالمتألهین، المشاعر، .  29



 

 

، بنابراین هیولای اولی به حمل شایع، ادنی 30کمال آن شئ است ای مویدتوانسته فصل داشته باشد، زیرا فصل هر شئپس نمی
سافلی است که هر چند به جهت نقص در وجود دارای جنس است اما به همین مرتبه وجودی و به حمل اولی جوهر جسمانی 

 دلیل، عاری از صورت و فصل است.

نسبت میان جوهر جسمانی سافل و هیولای اولی بایستی توجه کرد که جوهر جسمانی سافل جوهری مستقل است  تبیینالبته در 
اما هیولای اولی جوهری مستقل نیست بلکه جوهری است که منضم به جوهر جسمانی سافل است به نحوی که امکان 

هیولی نی سافل به جوهر متوسط است، چرا که استعدادی برای جوهر جسمانی سافل و امکان وقوعی برای تحویل جوهر جسما
برای جوهر جسمانی سافل از آن حیث که بالقوه است ایجاد فعلیت میکند و از آن حیث که بالفعل است قابلیت هرنوع صورت 

هیولای اولی از حیث معقولات ثانی فلسفی، تابع جوهر جسمانی سافل است و با آن وحدت در ، پس 31ا فراهم میکندجرمی ر
 .32جوهر جسمانی نیستس دارد، بر این اساس هیولی، جوهری مستقل از جن

بر این اساس یک سئوال بنیادین مطرح میشود و آن اینکه، آیا جوهر جسمانی سافل که با جوهر هیولای اولی در وحدت است، 
متصف به نوعی صورت در حین تحققش در عین قوه محض بوده و هیچگونه صورتی نداشته، یا اینکه در حین تحققش در عین 

 جسمانی و نوعیه بوده است؟ 

 در ابتداء هیچ گونه عرضیرسد که جوهر جسمانی سافل )ماده اولیه( در حین تحققش در خارج، طبق مبانی صدرایی به نظر می
جواهر جسمانی جز به  ، چرا که صورت عبارت است از فعلیت و فعلیت33نباشد و قابل تقسیم هم نبودهباشد نداشته و صورتی 

معقول فلسفی همان جوهر جسمانی  در مقامشود، پس اگر بگوئیم که ماده اولیه کیهانی که سبب حرکت جوهری محقق نمی
سافل است در حین تحقق عینیش دارای فصل یا صورتی بوده، این به این معنا است که بگوئیم، این جوهر جسمانی قبل از آنکه 

در صورتی که طبق مبانی صدرایی، اساساً تا چیزی در  باشد به سبب حرکت جوهریش بالفعل شدهدر عین محقق شده باشد 
، پس جوهر جسمانی بعد از آنکه محقق شده بواسطه حرکت 34شودن صادر نمیعین محقق نشود هیچ صورت یا فعلیتی از آ

سمانی سافل به محض تحققش در عین، به جوهریش از مرتبه قوه به فعل خروج کرده است، و این بدین معنا است که جوهر ج
گی و امکان استعدادی داشته با جوهر سبب اینکه ادنی مرتبه وجودی است، متصف به جنس بوده، و از آن حیث که حیثیت بالقوه

جسمانی بدون فصل و هیولای اولی در اتحاد بوده، اما از آن حیث که به سبب حرکت درون ذاتیش بالفعل نشده، یک جوهر 
ن صوری است؛ البته همانطور که درادامه نشان خواهیم داد، هیولای اولی یک جوهر جسمانی منضم شده به جوهر جسمانی تعی

بر همین اساس هر چند ماده اولیه متعین در جوهر جسمانی بوده، ولی تعین صوری سافل است و مستقل از آن تحقق ندارد، 
 گی هیولای اولی متحد با جوهر جسمانی آن است.د، قوهنداشته و تنها صورتی که برای آن میتوان فرض کر
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بر این اساس یک سئوالی مطرح میشود و آن اینکه آیا این امکان وجود دارد که یک جوهر جسمانی در خارج تحقق داشته باشد 
عینی است و این بر اساس مبانی صدرایی، قوه و فعل تحلیلی عقلی از مرتبه وجودی موجود اما فعلیت و صورت نداشته باشد؟ 

تحلیل زمانی واقع میشود که یک مرتبه وجودی نسبت مرتبه وجودی بعدی لحاظ شود؛ بر همین اساس میتوان قوه فعلیه را گاهی 
، بر این 36مل و مفصل است، چرا که فرق ما بین قوه و فعل، همچون نسبت میان مج35أ وجود و گاهی مبدأ حرکت فرض کردمبد

اما این تقابل و دوئیت صورتی ذهنی است، چرا که شئ دارای قوه و فعل، ، 37یگرندو امر متقابل با یکداساس هر چند فعل و قوه د
ای بالفعل است که در عالم خارج به نحوه خاصی از وجود تحقق عینی دارد که مرتبه کنونی وجودیش، قوه برای مرتبه بعد شئ

 وجودی است.

قوه است به قوه بودن به معنای عدم نیست، چرا ملاصدرا هیولای اولی را ادنی بر همین اساس وقتی گفته میشود، هیولای اولی 
، بر همین 38مرتبه وجودی میداند، پس به نوعی صورت دارد اما به دلیل ضعف در وجودی این صورت به شدت مبهم است

فعلیت جوهر جسمانی سافل ای که فصل و آن صورت بنیادین و جسمیهاساس بدلیل اتحاد جوهر جسمانی با هیولای اولی، 
اما ، 39امری عقلی است گی هیولای اولی است و این هیولای اولی در حد ذات خود هر چنداولیه بشمار میرود، حیثیت بالقوه

و تنها در تحلیل عقلی است که از جوهر جسمانی منفک میشود، چرا که هیچ نوعی از انواع غیر از جوهر جسمانی نیست 
 .40ا متجزی نیستندجوهره

یک از انواع صور  چفرض کرد که هیچ گونه تعینی در هیبر این اساس بنظر میرسد بتوان ماده اولیه کیهانی را جوهر جسمانی 
شود اما همین قابلیت بالفعل شدن، برای تحقشش در عین جسمیه و نوعیه نداشته، بر این اساس هر چند تصور فعلیت از آن نمی

شناسانه از ماده اولیه دقیقاً مترادف با معنای میدان خلاء مطلق است که پیش از این هستی کرده است، و این توصیفکفایت می
 شناختی میدان خلاء مطلق را بعنوان یک میدان بنیادین تائید میکند.توصیف شد؛ بنابراین مبانی صدرایی وجود هستی

را میدان خلاء مطلق فرض کنیم، این ماده اولیه  اولیهبا این پیش فرض سئوال بنیادین دیگری مطرح میشود و آن اینکه اگر ماده 
 کوانتومی تحویل میشود؟ یا میدان خلاءیا همان جوهر جسمانی سافل چگونه به هیولای ثانویه 

-بر اساس مبانی صدرایی، هر جوهر جسمانی برای بقاء نیازمند به تکامل است و تکامل جز به سبب خروج از قوه به فعل امکان

 خروج از قوه به فعل عبارت است از حرکت، بنابراین جوهر جسمانی سافل یا همان میدان خلاء مطلق، ذاتاً دارای پذیر نیست و
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تواند از سنخ حرکت ، اما این حرکت نمی41حرکت است و همین حرکت است که موجب فعلیت و تحقق آن در عین شده است
 .42کت آن در عرض ممکن نیستعرضی باشد، چرا که تا چیزی ذاتاً متحرک نباشد، امکان حر

بنابراین در فرآیند تحویل جوهر جسمانی سافل بواسطه هیولای اولی و حرکت ذاتیش به جوهر جسمانی دارای هیولای ثانی، 
بلکه هیولای اولی متناسب با قابلیتش ، 43و هیولای اولی نابود شوداینطور نیست که هیولای اولی به هیولای ثانویه تبدیل شود 

دهد و همین هیولای ثانی که نسبت به هیولای اولی حیثیت فعلیت پیدا کرده برای مرتبه بعدی ی ثانی تغییر وضعیت میبه هیولا
یابد؛ پس هیولای اولی بعنوان امکان استعدادی برای جوهر جسمانی همواره در اتحاد با جوهر جسمانی است؛ حیثیت قوه می

که این معنا  دهد بلکه تجددی ذاتی حاصل میشودی ثانی، تغییر فیزیکی رخ نمیدر این صورت در تحویل هیولای اولی به هیولا
 را همانطور که قبلا بحث کردیم میتوانیم در نسبت میان میدان خلاء مطلق با میدان خلاء کوانتومی صادق دانست.

ا ظلمت مطلق و یا متناهی و یبرخی فرض کردند که که قبل از عالم، خلاء مطلق و غیر بر همین اساس ملاصدرا معتقد است 
آنچه از برخی فیلسوفان پیشین نقل شده است که به این معنا که نظام مادی از عدم مطلق محقق شده،  اما  44هاویه بوده است

اند، شاید از شمار رمزها و مبدأ نخستین همه اشیاء، ظلمت یا هاویه است، و برخی نیز آن را به خلاء نامتناهی تفسیر کرده
« همه اشیاء»، مبدأ قابلی و پذیرنده باشد، نه مبدأ فاعلی؛ و مراد از «مبدأ»ات مجازی آنان باشد؛ به این معنا که مراد آنان از تعبیر

شوند؛ اما اینکه هیولی تأویل می« هیولی اولی»به « هاویه»و « ظلمت»نیز همه موجودات کَون و فساد باشد. در این صورت، 
ها و مقادیر امند، کنایه از آن است که این حقیقت، به اقتضای فطرت و سرشت خود، از همه صورتنمی« فضاء و خلأ»اولی را 

دانند، اشاره به قابلیت نامحدود آن برای پذیرش می« غیرمتناهی»خالی است و هیچ صورت و اندازه بالفعلی ندارد، و اینکه آن را 
، بلکه باشد نیست فاقد هرگونه شأن وجودیکه امری خلاء به معنای  ، بنابراین45شمار استو بی های گوناگونها و هیئتصورت

در تفسیر فلسفی، این ویژگی به هیولی  هیچ صورت، مقدار یا تعین بالفعل معین تحقق نیافته است که ای است که در آنمرتبه
آن صرفاً در نسبت با صور و شود؛ زیرا هیولی اولی به خودی خود فاقد صورت و مقدار بالفعل است و تحقق اولی نزدیک می
 پذیرد. یابد که میتعیناتی معنا می
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  گیرینتیجهبحث و 

شناختی خلاءکوانتومی و امکان تبیین آن بر اساس مبانی فلسفه صدرایی، پژوهش حاضر با طرح مسئله بنیادین جایگاه هستی
شناختی تمایز نهاد و نشان داد که برای تبیین دقیق میدان اولیه هستیای مثابه مرتبهمثابه حالت فیزیکی و خلاء به میان خلاء به 

توان تنها به نتایج ریاضیاتی و فیزیکی اکتفاء کرد، چرا که سطح بنیادین به عنوان سطح بنیادین میدانها ومتغیرهای کیهانی نمی
توان با قوانین فیزیکی یل این سطح بنیادین را نمیمیدانها عاری از هرگونه واقعیت فیزیکی و قوانین فیزیکالیستی بوده به همین دل

 شناختی دقیق و البته منطبق با نتایج تجربی است.توضیح داد، پس نیاز به تفاسیر هستی

عنوان میدان  نبایستی بهرا  با انرژی ناصفر و تعینات فیزیکی بر همین اساس در این پژوهش نشان دادیم که میدان خلاء کوانتومی
، چرا که میدان اولیه بایستی از هرگونه تعین فیزیکی عاری باشد تا بتواند بعنوان بنیادین دیگر میدانها فرض کرد حپایه، و سط

شناختی، میدان خلاء کوانتومی را بعنوان میدان پایه، سطح بنیادین دیگر میدانها باشد، بر همین اساس طی یک تفسیر هستی
یدان اولیه و بنیادین میدان خلاء مطلق بوده که فاقد هرگونه فعلیت بوده، که در طرف به نحو که م میدان بنیادین پیشنهاد دادیم

مقابل این اشکال مطرح شد که میدان خلاء کوانتومی بعنوان میدان پایه با تغییر فاز فیزیکی به دیگر میدانها تحویل شده و بر 
مکان تغییر فاز آن و تبدیلش به میدان خلاء کوانتومی همین اساس چون میدان خلاء مطلق عاری از واقعیت فیزیکی فرض شده ا

وجود ندارد که برای حال این مسئله نشان دادیم که در تحویل میدان خلاء مطلق به میدان خلاء کوانتومی تغییر فازی که صورت 
 گرفته درون ذاتی بوده نه فیزیکی و اثبات آن را بر اساس مبانی صدرایی به این نحو ارائه دادیم که:

، ماده اولیه کیهانی به حمل شایع، ادنی مرتبه وجود است و به حمل اولی در مقام معقولات ثانی فلسفی، بر اساس مبانی صدرایی
جوهر جسمانی سافل است و در مقام معقولات منطقی، صرفاً دارای جنس است و فصل ندارد، چرا که جوهر جسمانی سافل، 

کند و جوهر جسمانی تا قبل از تحققش و حین تحققش در عین، هیچ حصیل میفصل و فعلیتش را به سبب حرکت جوهریش ت
فعلیتی نداشته زیرا هنوز حرکت درون ذاتیش فعالی نشده که به سبب آن صورتی را تحصیل و دارای صورتی معین شود. این 

ر متحد با جوهر جسمانی جوهر جسمانی دارای یک امکان استعدادی برای تحصیل فعلیت دارد که هیولای اولی بعنوان جوه
است و فعلیت اولیه جوهر جسمانی برای تحقق همین هیولای اولی است که برای جوهر جسمانی بعنوان یک صورت مبهم 

ان خلاء مطلق دارد، تعریف میشود؛ ملاصدرا این جوهر جسمانی مبهم و بالقوه را خلاء توصیف کرده که مطابقت معنایی با مید
که به سبب حرکت درون ذاتیش و با خروج از قوه به فعل به مطلق به معنا عدم مطلق نیست بلکه عدم مضاف  پس میدان خلاء

 میدان خلاء کوانتومی تحویل میشود.
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